
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  بازنگري در معناي ملطّفه
  

  )نور دانشگاه پیام(فرامرز آدینه کلات 
  )استادیار دانشگاه فردوسی مشهد( سلمان ساکت

  
  درآمد. 1
 ـ   »ملطفّه« غزنـوي و سـلجوقی    ر دورةیکی از اصطلاحات دیوانی است کـه در متـون نث

شـود،   هاي عصـر مغـول دیـده نمـی     که این واژه در کتابازآنجا. است کار رفته فراوان به
، امـا  است هتوان نتیجه گرفت که این اصطلاح تا اواخر سدة ششم هجري مرسوم بود می

ــران و    ــولی، دبی ــی و مغ ــوانی ترک ــولان و رواج اصــطلاحات دی ــتیلاي مغ ــس از اس پ
  1.اند نبرده کار بهاصطلاح را نویسندگان، دیگر این 

نخسـتین بـار در    »ملطفّـه «، اصـطلاح  اسـت  هدست ما رسید هایی که به در میان کتاب
، نسبت به متون دیگر بسـیار  يتاريخ بيهقبسامد آن در  کار رفته که اتفاقاً به يتاريخ بيهق

حال آنکه . تاس هکار رفت به» ملطفّه« بیشتر است، با این همه در این کتاب تنها به صورت

                                                   
شود که تأییدي است بر نتیجۀ جستجو  نیز دیده نمی فرهنگ اصطلاحات ديواني دورة مغولاصطلاح ملطفّه در  .1

 .جستجو و استنتاج ما
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 ؛220ص  ، 1386 عنصـرالمعالی  ←( اسـت  هآمـد » ملاطفـه «صـورت   در برخی متون دیگر به
  .1...)و 349، 348، 339، ص 1364 راوندي

را به  »نواخت«و  »مهربانی«، معناي »ملطفّه«بیش و پیش از معناي  »ملاطفه«که ازآنجا
شود، برخی آن را مجازاً به  میها دیده  و در این معنا فراوان در کتاب کند ذهن متبادر می

، گـویی نوشـتن نامـه    )»ملاطفـه «، ذیل 1373 دهخدا(اند  دانسته» مراسله«و  »مکتوب«معناي 
اما از بررسی موارد کـاربرد آن در متـون   . نوعی ابراز مهربانی و ملاطفت ورزیدن است

اي  توان این چنین برداشت کـرد؛ مـثلاً وقتـی منهـی ملاطفـه      مختلف، به هیچ روي نمی
 اسـت  هنوشته و در آن اعمـال و رفتـار یکـی از کـارگزاران حکـومتی را گـزارش کـرد       

گونه مهربانی ورزیـدن و ملاطفـت وجـود     ، در این کار هیچ)220، ص 1386 عنصرالمعالی(
ندارد، بلکه منهی به وظیفۀ خود عمل کرده و با توجه به شرایط خاصی که در آن به سر 

را بایـد شـکل   » ملاطفـه «بنـابراین  . است هي گزارش برگزیدبرده، این نوع نامه را برا می
از واژة اصـلی، مصـوت قبـل از آن    » ط«دانست که پـس از حـذف یـک    » ملطفّه«دیگر 

کـه خـود در شـمار    ) 2، ص 1373صادقی ( است هدرآمد» ملاطفه«صورت  کشیده شده و به
  .تحولات نامأنوس کلمات عربی در زبان فارسی است

  
  
  
  

                                                   
» ملاطفه«صورت  به سياستنامهکار برده و در  را نخستین بار بیهقی به» ملطفّه«است که  نوشته شناسي سبکهار در ب .1

نیز سـرایت کـرده و دهخـدا و     فرهنگ فارسيو  نامه لغتاین مطلب به ). 305، ص 2، ج 1382بهار (است  آمده
هـاي خطـیِ در    ر در بسـیاري از مـوارد از نسـخه   ازآنجاکه بها. اند تکرار کرده شناسي سبکمعین آن را به نقل از 

توان یکسره و بدون تحقیق و بررسیِ دوباره اعتماد  ها نمی گیري است، به این نوع نتیجه دسترس خود استفاده کرده
بدلی  بی هیچ نسخه» ملطفّه«جا  چاپ هیوبرت دارك، همه سياستنامهبینیم که در  براي نمونه در همین مورد می. کرد

ها  البته ممکن است که بهار چاپ خلخالی یا چاپ اقبال را مد نظر قرار داده باشد، چراکه در آن. است ضبط شده
دسـت دادن   بدین ترتیب اگر به دقّت نظر دارك در بـه ). 2، ص 1373صادقی  ←(است  کار رفته به» ملاطفه«نیز 

را نخستین کتابی بدانیم که در آن  وسنامهقاباعتماد کنیم، باید  سياستنامههمۀ اختلافات در ضبط سه نسخۀ قدیمی 
بعض ، )427ص ( ترجمة تاريخ يمينيالبته پس از این کتاب در . است کار رفته به» ملطفّه«به همان معناي » ملاطفه«

التوسـل الـي   ، ...)و 339، 108ص ( الصـدور حةرا) 117ص (» بعض فضائح الروافض«مثالب النواصب في نقض 
 .است کار رفته به) یا ملاطفات(» ملاطفه«هم ) 79ص ( هفارسنامو ) 12ص ( الترسل
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  ها طفه در فرهنگملا/  ملطّفه. 2
اي کوچک که خلاصۀ مطالب را در آن  ملاطفهَ مجازاً مکتوب و مراسله، نامۀ خرد، نامه«

کـرده،   ملَطَّفهَ نامۀ باریک، نامۀ باریک«؛ )، ذیل ملاطفه1373دهخدا (» به طریق ایجاز نویسند
  ؛ )فهذیل ملطّ  همان،(» رد که در آن موجز خلاصۀ مطالب یا مطلبی نویسندنامۀ خُ

ذیـل   ، 1362معـین  (» اي کوچک که به طریق ایجاز حاوي خلاصۀ مطالـب باشـد   نامه«
  ؛)ملاطفه و ملطفه

اي کوچک که معمولاً در کارهاي محرمانه یا فوري، مطالب مهـم را بـه    نامه :ملَطَّفه«
  ).، ذیل ملطّفه1381انوري (» نوشتند، و به مجاز، هر نوع نامه طور مختصر در آن می

  
  ملاطفه در توضیحات مصححان/ لطّفهم. 3

ملطفّـه بـه   «: اسـت  هنظامی عروضی نوشـت  چهارمقالةمحمد قزوینی در تعلیقات خود بر 
اي اسـت   شود بـه معنـی نامـه    که از موارد استعمال آن معلوم می صیغۀ اسم مفعول چنان

کوچک که به طریق ایجاز حاوي خلاصۀ مطالب باشد و در کتب لغـت معتبـره چیـزي    
» لطف الکتاب، جعله لطیفاً«: العروس تاجب این معنی یافت نشد جز این عبارت در مناس

» .اسـت  هو این اصل معنی آن بوده، پس از آن توسعاً به معنی مطلق نامـه اسـتعمال شـد   
ابـن اثیـر، از مصـنفات عربـی، و      الکاملسپس دو نمونه از کاربرد این واژه را، یکی در 

: 1380نظامی عروضـی،   ←( است هفات فارسی، شاهد آورد، از مصنيتاريخ بيهقدیگري در 
25.(  

 راونـدي  ←(این توضیح بعدها مورد استفادة اغلب مصححان و شارحان قرار گرفتـه  
 يفرهنگ فارسدهخدا و   نامة لغت و حتی به )455 ، ص1386 و عنصرالمعالی 512ص  ،1364

اند معناي  یح قزوینی، کوشیدهبرخی نیز با اندك تغییري در توض. است همعین نیز راه یافت
و نیـز   ين ـيميخ يترجمة تارتري از آن به دست دهند؛ مثلاً جعفر شعار در تعلیقات  دقیق

نامـۀ کـوچکی کـه غالبـاً در کارهـاي فـوري       «: اسـت  هنوشـت  سياسـتنامه  در توضیحات
، 1383ی بیهق ←؛ نیز 332  ـ  331، ص 1383الملک  و نظام 598ص   ،1382جرفادقانی (» اند نوشته می
بـه  «: انـد  هم در توضیح ملطفّه نوشـته  يتاريخ بيهقمصححان چاپ جدید . )85، ص 1 ج

اي  که از موارد استعمال آن در بیهقی و متون دیگر پیداست نامـه  صیغۀ اسم مفعول چنان
  ).821 ، ص2 ، ج1388بیهقی (» حاوي اهم مطالب است هخرد و خلاصه بود
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اند  ملاطفه را مطلق نامه و مکتوب معنی کرده/  سعید نفیسی و هیوبرت دارك ملطفّه
  ).356ص   ،1383الملک  و نظام 161ص   ،1368عنصرالمعالی (

اما نگارندگان این جستار برآنند که بر اسـاس کـاربرد ایـن واژه در متـون مختلـف،      
شده که حاوي مطالب سرّي و محرمانه و بسیار مهم بوده و به  اي گفته می ملطفّه به نامه

بنـابراین حجـم   . اسـت  هآمد به شمار می» بندي شده اسناد طبقه«طلاح امروز در زمرة اص
بـه سـخن دیگـر محتـواي     . اسـت  هنامه در اطلاق عنوان ملطفّه به آن هیچ نقشی نداشـت 

شده تـا آن را ملطفّـه بـه     توانسته کوتاه یا بلند باشد و تنها چیزي که سبب می ملطفّه می
کوشـند   نویسندگان در ادامـه مـی  . است هندرج در آن بودشمار آورند، مطالب و نکات م
  .فرض خود را به اثبات رسانند

  
  ملاطفه در متون کهن/  ملطّفه. 4

) هاي مختلف جمع این دو واژه و صورت(ملاطفه / اند ملطفّه تا آنجا که نگارندگان یافته
 ـ   در یازده متن کهن ـ که همگی پـیش از سـدة هفـتم بـه نگـارش درآمـده       کـار   هانـد ـ ب

و کمترین دفعات  يتاريخ بيهقدر ) بار 50بیش از (بیشترین دفعات کاربرد آن . است هرفت
  .شود دیده می) هر کدام تنها یک بار( سندبادنامهخاقانی و  منشآتکاربرد آن در 

ترجمـة  کار رفته، مـثلاً در   به» نامه«مطلق در مواردي بسیار اندك به معناي  این واژه
اي است که به بزرگان اصحاب اقلام کتابت و عصابۀ  این ملطفّه«: است هآمد ينتاريخ يمي

هاي دیگـري هـم از ایـن     نمونه ).447، ص 1382جرفادقانی (» شود اعلام اصابت صادر می
 الترسل يالتوسل الخاقانی و  منشآت، رشيدالدين وطواط يها نامه، سندبادنامهکاربرد در 

 226، ص 1362؛ خاقانی 15، ص1338؛ وطواط 142، ص1381ظهیري سمرقندي  ←(شود  دیده می
  ).297و  12، ص 1385و بغدادي 

در دیگر موارد تنها به همان معنـاي   »ملطفّه«غیر از مواردي که بدان اشاره شد، واژة 
قتـی  و[«: اسـت  هآمـد  يتـاريخ بيهق ـ براي نمونه در . است» بندي شده نامۀ سرّي و طبقه«

رسـید از   و هر روز پیوسته ملطفّه مـی  ]است هت بودمسعود از ري بازگشته و در راه هرا
سازند و بر موجب آنچه خداوند فرمـودي   کنند و چه می جانب لشکر غزنین که چه می

تاريخ دقت در همۀ موارد کاربرد این واژه در . )42 ص  ،1 ، ج1388 بیهقی(» ساختند کار می
در دیگـر   »ملطفّه«. آید برمیدهد که همه جا سرّي و محرمانه بودن از آن  نشان می يبيهق
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گـور   در حکایت بدبینی بهرام سياستنامهاست، مثلاً در  رفته کار بهبه همین معنا  نیزمتون 
روشـن رونـد و    فرمود تا به سراي راستب ]بهرام[«: است هشن، آمدوِر به وزیرش، راست

 اي کاغــذ او همــه بیاوردنــد،هــ چــون خریطــه... اي کاغــذ او همــه بیارنــد هــ خریطــه
بـه  ] دشمن بهرام[ها که آن پادشاه  ها یافتند پر از ملطفّه در آن میان خریطه. فرونگریستند

گور کرده و بـه خـط   ه خروج کرده بود و قصد ملک بهرام روشن فرستاده بود ک راست
این چه آهسـتگی اسـت کـه ملـک     : اي یافتند که بدو نوشته بود که روشن ملطفّه راست

ند که غفلت دولت را ببرد و من در هواخواهی و بندگی هر چه ا کند؟ که دانایان گفته می
م و در ا ند سـر برگردانیـده  که سران لشـکر ... چندین کس را. ام گردد بجاي آوردهممکن 

ام و  زد کرده ام و بعضی را به مجالی نام برگ کردهازوس ام و بیشتر لشکر را بی بیعت آورده
الملـک   نظام(» ...م وا حال و آواره کرده ضعیف وش وت م و رعیت را بیا به بیگاري فرستاده

و «: خـوانیم  می الصدورحةراهمچنین در . )301و  227همـان، ص   ←نیز  ؛39  ـ  38ص   ،1383
سلطان بر سبیل مطالعت مملکت و سهم آنکه جمعی خوارزمیان به خوارزم ... در محرم

به ري کشید و سلطان و مازندران تشبث ساخته بودند که مبادا که قصد ري کنند، لشکر 
نویسـد کـه    الـدین قیمـاز مـی    را چنان نمودند که خواجه معین کاشی ملاطفه بـه سـراج  

، 108ص  ←نیز  ؛370 ص ،1364 راوندي(» کدخداي او بوده بود، سلطان او را بفرمود گرفتن
  ).352و  350، 349، 348، 340، 339

 ـ       ـ   يتـاريخ بيهق ـ در ویـژه   هبررسی مـوارد کـاربرد ایـن واژه در متـون مختلـف ـ ب
گاه بسیار . است هدهندة آن است که حجم آن در موارد گوناگون بسیار متفاوت بود نشان

ا ماکان فصار کاسمه و السلام« کوتاه و در حد چند کلمه بوده، مانندنظـامی عروضـی  (» ام 
کوتاه و گاه  )301، ص 1383 الملک نظام(» الفتگین آمد تا کار شما تباه کند«و  )27 ، ص1380

سالار تاش فراش را مالشی رسید از مقدمـۀ   سپاه«: و در حد یک یا دو سطر، براي نمونه
داود ترکمان با چهار هزار سوار سـاخته از راه  «و  )463، ص 1 ، ج1388بیهقی (» پسر کاکو

کوه قصد غزنین کرد، آنچه تازه گشت باز نموده آمد، و حقیقت  رباط رزن و غور و سیاه
در مـواردي هـم چنـد سـطر را شـامل       ).504، ص 1 همـان، ج (» اند دانستایزد تعالی تو

، ص 1 همـان، ج ( است هسطري اشاره کرد ، مثلاً بیهقی خود به یک ملطفّۀ پنجاست هشد می
 5تـا   3از  اسـت  هآمـد  يتاريخ بيهق ـها در  هایی که متن آن همچنین در میان ملطفّه. )416

تا بیش از ده سطر و بیست سـطر   ...)و 587، 546، 480، ص 1ج  ،همان(سطري وجود دارد 
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 سياستنامهبه همین ترتیب در  ).689و  654،   642، 554  ـ  553، 548، 432، 352 ، ص1 همان، ج(
و  39  ـ ـ  38، ص 1383 الملـک  نظام( است ههاي چندسطري آمد هم متن ملطفّه الصدور حةراو 

 يتـاريخ بيهق ـ اي هـم در   صـفحه جالب آنکه متن دو ملطفّۀ چند. )340 ، ص1364 راوندي
 بیهقـی (برید لشکر آلتونتـاش خوارزمشـاه    یکی گزارش امیرك بیهقی، صاحب. است هآمد

بریـد نیشـابور از    دیگري گزارش بوالمظفر جمحی، صاحبو  )338  ـ  328 ، ص1 ، ج1388
  ).559  ـ 555 ، ص1 همان، ج(ورود ابراهیم ینال به آن شهر 

بنا به ضـرورت، از   است هتوانست حجم ملطفّه میدهد که  این شواهد آشکارا نشان می
بنابراین توضیح همۀ شارحان و مصـححان کـه   . چند کلمه تا چند صفحه متفاوت باشد

هاي کـاربرد آن سـازگاري و همخـوانی     اند، با نمونه رد دانستهاي کوچک و خُ آن را نامه
: کنـد  ین توصیف مـی را چن »ملطفّه« 1يآيين دبيرجالب آنکه محمد میهنی نیز در . ندارد

 ←؛ نیـز  21ص   ،1389میهنـی  (» آن نبشته را خوانند که سرّي نازك در او باز نموده باشند«
بینیم که در اینجا هم میهنی تنها به محتواي ملطفّه پرداخته  می. 2)821 ، ص2 ، ج1388بیهقی 

انسته و به د) یا ملاطفات(محتواي نامه را دلیل قرارگیري آن در زمرة ملطفّات  درواقعو 
 ]از آنِ[«: نویسـد  مـی » بیاض سـرنامه «او در چگونگی . است هاي نکرد حجم ملطفّه اشاره

بنـابراین لزومـی    ).10، ص 1389 میهنـی (» ملطفّه را چنان بگـذارد کـه الصـاق تـوان کـرد     
مکـن بـه   ترین صـورت م  که همواره ملطفّه را در خردترین کاغذ و کوچک است هنداشت

انـد   گذاشته کم بعضی اوقات، قسمت بالاي آن را سفید می ، دستنگارش درآورند، بلکه
  .تا نوشته و محتواي نامه به هنگام الصاق از بین نرود

رغم  اتفاق شارحان و مصححان، علی به شود که چرا قریب ین پرسش مطرح میحال ا
بـر   انـد،  ها پیش روي داشـته  ملاطفه را در آن/ آنکه متون مختلف و موارد کاربرد ملطفّه

                                                   
با ویرایش  1375و سپس در سال  دستور دبيريآنکارا با نام / میلادي، در آنقره  1962این کتاب پیشتر در سال  .1

» دستور دبیري«و » آیین دبیري«هر دو نام . است ها در یزد به چاپ رسیده امروزین و افزودن تعلیقات و فهرست
است، حال آنکه در صفحۀ نخست دستنویس کتاب بـه خطـی درشـت نوشـته      تخاب و پیشنهاد مصححان بودهان

اند؛ لذا آن را  اند که این عنوان را بعدها بر کتاب افزوده مصححان گمان برده. »سيةکتاب الرسایل بالفار«: است شده
این عنوان به همان خط کاتب متن است و چون  الحکمایی بر آن است که خط اند، اما عمادالدین شیخ کار نگرفته به

باشـد، عنـوان کتـاب نـامی اصـیل، درسـت و متناسـب اسـت          نگاري و رسوم آن مـی  موضوع کتاب نامه و نامه
 ).38، ص 1389الحکمایی  شیخ(
را بـه  ) دسـتور دبيـري  یـا  ( آيين دبيريشایان یادآوري است پیش از همه، دکتر علی رواقی توصیف نویسندة  .2

 ).49، ص 1369رواقی (است  یادآور شده» تعریف دقیق ملطفّه«ن عنوا
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رسـد اغلـب اسـتادان بـر      اند؟ به نظـر مـی   کوچکی، کوتاهی و خردي ملطفّه تأکید کرده
بـه  . انـد  چنین وصفی از ملطفّـه ارائـه داده   چهارمقالهاساس توضیح قزوینی در تعلیقات 

سخن دیگر سیطرة غیر قابل انکار قزوینی بر حوزة ادبیات، همۀ شـارحان و مصـححان   
یا عیناً همان نوشتۀ او را تکرار کنند و یا با تغییري مختصر  بعد از وي را بر آن داشته که

اما چـرا قزوینـی چنـین توصـیفی از ملطفّـه ارائـه       . همان مفهوم و معنا را منتقل نمایند
؟ به گمان ما پندار کوچکی و خـردي ملطفّـه از آنجـا در ذهـن علامّـه شـکل       است هداد

کـار رفتـه و آن در ذکـر مـأموریتی      ار به، تنها دو بچهارمقالهکه این واژه در  است هگرفت
دهد تا وقایع جنگ تـاش سپهسـالار را بـا     است که امیر نوح سامانی به اسکافی دبیر می

باید که هرروز مسرعی با ملطفّـه از آن تـو بـه مـن     «: ماکان کاکوي به وي گزارش دهد
رده، رسد و هرچه رفته باشد نکـت از آن بیـرون آورده باشـی و در آن ملطفّـه ثبـت ک ـ     

چون ماکان در این جنگ کشـته  . )25، ص 1380 نظامی عروضی(» که تسلّی خاطر آید چنان
ان و پیـروزي سـپاه   خبـر مـرگ ماک ـ  » مسـرع «شود که پـیش از   شود، تاش بر آن می می

» دو انگشت کاغذ«پس اسکافی . وسیلۀ کبوتر به اطلاع امیر سامانی برساند سامانیان را به
  ).27همان، ص (» اما ماکان فصار کاسمه و السلام«: نویسد گیرد و می برمی

بینیم که در اینجا ملطفّۀ اسکافی بسیار کوتاه و در حد چند کلمه است و تنها اهم  می
یعنی کشته شـدن ماکـان را در بـر دارد و از جزئیـات جنـگ سـخنی بـه میـان          ،مطلب
، 1388بیهقـی  ( يريخ بيهقتااز  قزوینیاین نمونه از کاربرد و نیز شاهدي که  1.است هنیامد

که ملطفّه را کوتاه و خرد و کوچـک بـه    است هنقل کرده، او را بر آن داشت )22 ، ص1 ج
حال آنکه به نوشتۀ نظامی عروضی، آشکارا نوشتن چنین عبـارتی بـدین    2حساب آورد،

اختصار و کوتاهی، از آن رو بوده که از یک سو هم اصل ماجرا یعنی کشته شدن ماکان 
جملۀ وقـایع را بـه   «: ود و هم چنان کوتاه باشد که کبوتر بتواند آن را حمل کندگفته ش

                                                   
، در شـرح  تاريخ بيهقـي کنند که ایشان به هنگام تدریس  برخی از شاگردان احمدعلی رجایی بخارایی نقل می .1

تردید این توصیف برگرفته از نوشتۀ نظامی عروضی  بی. »اي است در حد دو انگشت کاغذ نامه«گفتند که  ملطفّه می
 .اند داده است که ایشان آن را به همۀ موارد کاربرد ملطفّه تسرّي می

یکی آنکه او از چاپ : است دو نکته شایان یادآوري است نقل کرده تاريخ بيهقيدربارة شاهدي که قزوینی از  .2
تاريخ ه در ادیب پیشاوري استفاده کرده و آن چاپ فاقد فهرست بوده، لذا دسترسی وي به همۀ موارد کاربرد ملطفّ

آمده که به نظر ما » هاي خرد ملطفّه«دیگر آنکه در شاهدي که او بدان استناد جسته، . است بسیار دشوار بوده بيهقي
 .نوع کوچک و کوتاه ملطفّه بوده و در ادامۀ مقاله به آن خواهیم پرداخت
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که بر همگی احوال دلیل بود و کبوتر بتواند کشید و مقصود  یک نکته باز باید آورد چنان
بینیم  اگر در حکایت نظامی عروضی دقت کنیم می. )نظامی عروضی، همان(» حاصل آیده ب

به دربار فرسـتد  » مسرع«اي را با  خواهد که هر روز ملطفّه میکه امیر سامانی از اسکافی 
پـیش  : گوید شود به اسکافی می تاش سپهسالار هم که بر ماکان پیروز می. )25ص   همان،(

: از مسرع، کبوتري باید فرستاد تا خبر مرگ ماکان زودتر به اطلاع امیـر سـامانی برسـد   
بنـابراین  . )27همـان، ص  (» مسرع فرستاده شود کبوتر بباید فرستاد بر مقدمه، تا از پی او«

هـایی کـه    حتماً پس از فرستادن کبوتر، مسرع یا مسرعانی نیز به همراه ملطفّه یا ملطفّـه 
شرح کامل جنگ و چگونگی پیـروزي تـاش و مـرگ ماکـان را در بـر داشـته، ارسـال        

  .است هشد می
کوتاه و مختصر که شرح   دهد گاه ملطفّۀ که نشان می است هحکایتی آمد قابوسنامهدر 

انگیخته، تـا آنجـا    کامل وقایع و جزئیات اتفاقات را در بر نداشته، خشم سلطان را برمی
] اي[مشرف درگاه درآمـد و ملطفّـه  ... «: است هانجامید که به تنبیه منهی و مجازات او می

. خواند ه همیخورد و ملطفّ سلطان نبید همی. او به سلطان داد. الخادم را داد رفیع بن  علی
ی را پانصـد چـوب ادب کننـد تـا     ایـن منه ـ : کرد و گفت ]وزیر[= روي سوي خواجه 

 وازدهددوش بـه غـزنین بـه    «: کـه  است هین خط نبشتا اندر. باره انهاء به شرح کنددیگر
، چون من ندانم که این خانۀ که بود و بـه کـدام کـوي و    »]اند[وا پخته هزار خانه سماق

  ).238  ـ  237، ص 1386عنصرالمعالی (» هی باشمحلهّ بود؟ هرچند خوا
بنابراین هیچ ضرورتی نداشته که ملطفّه همواره کوتاه و مختصر باشد و گـاه بنـا بـه    

  . است هشد شرایط باید مفصل و جامع نوشته می
  

  ملاطفه/  انواع ملطّفه. 5
تـوان   نمـی  ،يتاريخ بيهقجز  هملاطفه در متون فارسی، ب/  از بررسی موارد کاربرد ملطفّه

هـا انـدك اسـت و از     انواعی را براي آن شناسایی کرد، زیرا از یک سو تعداد این کتاب
همچنـین  . کـم اسـت   ها بسیار سوي دیگر تعداد دفعات استفاده از این واژه در آن کتاب

یک از این آثار بستري را براي پرداختن بـه انـواع ملطفّـه ـ و البتـه       محتوا و حجم هیچ
هـا، گسـتردگی و جامعیـت     برعکسِ این کتـاب . سازد یگر ـ فراهم نمی  بسیاري موارد د

قیمتی دربـارة مسـائل مختلـف، از جملـه      که اطلاعات ذي است هسبب شد يتاريخ بيهق
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دربـارة ملطفّـه و   . آداب و رسوم درباري و دیوانی دورة غزنوي براي ما به یادگار بماند
انـواع زیـر را    يتاريخ بيهقاین واژه در بر اساس موارد کاربرد . انواع آن نیز چنین است

  :توان برشمرد براي ملطفّه می
  

  )به طور مطلق(ملطّفه  ـ1  ـ  5
اگرچـه  . اسـت  هبنـدي شـد   شود که حاوي مطالبی مهم و طبقـه  اي سرّي گفته می به نامه

هاي سـرّي   ارد که گاه به نامهها حکایت از آن د و دیگر کتاب يتاريخ بيهقکاربرد آن در 
؛ ...و 480، 463، ص 1 ، ج1388بیهقــی (شــده  ســطري هــم اطــلاق مــیاي و چند چندکلمــه

، اما به )349  ـ ـ  348، ص 1364 و راوندي 301، ص 1383الملک  ؛ نظام237، ص 1386 عنصرالمعالی
 ، ج1388 بیهقـی ( است هشد رسد که در اغلب موارد بیش از چند سطر را شامل می نظر می

  ).340، ص 1364 و راوندي 39  ـ  38، ص 1383 الملک نظام؛ ...و 554  ـ  553، 548  ـ  547، 352 ، ص1
  
  ردملطّفۀ خُ ـ2  ـ  5

هـاي کوتـاه و مختصـر را بـه ایـن نــام       حکایـت از آن دارد کـه ملطفّـه   » خُـرد «صـفت  
کنـد   نیز چنین گمانی را تأیید می يتاريخ بيهقبررسی موارد کاربرد آن در . اند خوانده می

. است هشد اند، اطلاق می هایی که حداکثر چند سطر بوده ملطفّهدهد که تنها به  و نشان می
: است هاي است که به طاهر دبیر نوشته شد نامه، هاي خرُد براي نمونه یکی از این ملطفّه

عزیمت ما بر آن جمله قرار گرفت که خواجۀ عمید بوسهل حمدوي را با فوجی لشکر «
و ما پنجم . خواهد آمد بر اثر این ملطفّهقوي و مقدمی با نام فرستاده آید، و سخت زود 

گروهـی  رجب حرکت خواهیم کرد سوي هرات و چون در ضمان سلامت آنجا رسیم، 
چنـان  . هاي ایشان را سوي غزنین بـرده شـود   گرفته آید آنجا و بنهفرو را از ترکمانان می

 ←نیز  ؛390 ص، 1388 بیهقی(» ...بیر این کار پوشیده بسازي وباید که تو نیز که طاهري تد
هاي خـرد داشـته، امـا     گویا با همۀ اهمیتی که ملطفّه 1).560، 528، 417، 416، 391، 22 ص

                                                   
هـا و یـا    هـاي خـرد، گـزارش    فـه ظـاهراً مـراد از ملطّ  «است  آمده اي بر شناخت اسناد تاريخي مقدمهدر کتاب  .1

هـا محرمانـه و سـرّي     ، حال آنکه همۀ انواع ملطفّه)101، ص 1350مقامی  قائم(» است هاي محرمانه بوده دستخط
 .ها به شمار آید با دیگر انواع ملطفّه» ملطفّۀ خرد«تواند تفاوت  است و این نمی بوده
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که وقتی حجم کار رئیس دیوان رسالت است، چرا کار چندان دشواري نبودهها  نوشتن آن
، 1388 بیهقی( است هکرد ها را به دبیران زیردست خود واگذار می شده، نگارش آن زیاد می

نوشته و آن دبیران تنها  ها را خود می ها و ملطفّه که دیگر نامه ، درحالی)560  ـ  559 ، ص1 ج
  ).587و  137 ، ص1 همان، ج(اند  کرده نویس می گاه پاك

  
  ملطّفۀ توقیعی ـ3  ـ  5

رسـیده و   شده که به سبب اهمیت، به توقیع سلطان یـا امیـر مـی    هایی گفته می به ملطفّه
 )390 ، ص1 ، ج1388 بیهقی(شود » موکد«تا هم به سبب توقیع  ستا شده سپس فرستاده می
گـردد  » دل قـوي «کننده از صحت مطالب آن اطمینـان حاصـل کنـد و     و هم فرد دریافت

توقیع سلطان را در بر داشته، از این نوع از ملطفّه، که ازآنجا 1)550 ، ص1 ، ج1388 بیهقـی (
کــم ســند مهــم حکــومتی بــه شــمار اي برخــوردار بــوده و در ح العــاده اهمیــت فــوق

، 1388 بیهقی( است شده ، بنابراین تنها در مواقع ضروري و بحرانی ارسال میاست هرفت می
هاي توقیعی کوتاه و مختصر بوده  بدیهی است که اغلب ملطفّه. )735و  626، 550 ، ص1 ج

، 391، 390، ص1 ، ج1388 بیهقی( است هآمد به حساب می» هاي خرد ملطفّه«و خود در زمرة 
هاي تـوقیعی تنهـا فرمـان یـا دسـتور سـلطان را در بـر         ، زیرا در اکثر موارد ملطفّه)417
افـزون بـر ایـن چـون     . اسـت  بـوده و این بسیار کوتاه  ـرا  ... و نه گزارش و ـگرفته   می

هـا بسـیار    هاي توقیعی از نظر امنیتی ارزش و اهمیت فراوانی داشته و لو رفتن آن ملطفّه
شده تا بـه دسـت دشـمن     ، باید تمام جوانب احتیاط رعایت میاست شده می گران تمام

ها  ها ضریب اطمینان را در نگهداري و حفظ آن طبیعی است کوچکی و خردي آن. نیفتد
  .است هبرد بالا می

  
  
  

                                                   
اي را  اند که ملطفّه خواسته اند، هرگاه می برده ان به سر میگزار که در بیعت با سلط رسد حاکمان خراج به نظر می .1

خوانیم که وقتی جاسوس بغراخان  می تاريخ بيهقيدر . اند فرستاده جاي توقیع آن را با نشان طمغا می مؤکد کنند، به
نوشته » و ینالیان به طغرل و داود و یبغو«یابند که  هاي بغراخان را می کنند، از میان وسایل وي ملطفّه را دستگیر می

 ).528، ص 1، ج 1388بیهقی (» همه نشان طمغا داشت«شده بود و 
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  ملطّفۀ معما ـ4  ـ  5
و در  انـد  فرسـتاده  بریدان به دربار می ده که جاسوسان، منهیان و یا صاحبهایی بو ملطفّه

بنابراین بـراي آگـاهی   . اند نوشته آن شرح حوادث و گزارش وقایع را به گونۀ رمزي می
ها، باید از حالـت رمـزي و معماگونـه خـارج و بـه تعبیـر بیهقـی         یافتن بر محتواي آن

بریـد بلـخ    ها رسید معما از صـاحب  و ملطفّه«: است شده می) شرح و تفسیر(= » ترجمه«
و داود آنجا آمد به در بلخ با لشـکري گـران   «م، نبشته بود که ترجمه کرد. امیرك بیهقی

 ).689 ص ←نیـز   ؛680 ، ص1 ، ج1388 بیهقـی (» ...پنداشت که شـهر بخواهنـد گذاشـت و   
یـن دو سـه روز   ا و در«: اسـت  هنیز یاد کـرد » ملطفّۀ پوشیده«بیهقی از این نوع ملطفّه به 

آن . یـد آسازد تـا بـه مـرو     می بگرما هاي پوشیده رسید از خوارزم که هرون کاره ملطفّه
ي از جانـب  ا حمد عبدالصمد فرستاد، و ملطفّـه نزدیک خواجۀ بزرگ ا ]امیر[ها را  ملطفّه

 ، ص1 همـان، ج (» ...وشیده بیـرون آوردم، نبشـته بـود کـه    خواجۀ بزرگ دررسید؛ آن را پ
432(.1  

  
  ملاطفه/  ملطّفه نچگونگی پنهان داشت. 6

کـارگرفتن   ن و بـه نکـات سـرّي و محرمانـه بـوده، پنهـان داشـت      که ملطفّه حاوي ازآنجا
لذا مأموران حکومتی از همۀ ابزارهـا  . است هتمهیداتی براي استتار آن اهمیت بسیار داشت

به  ـو البته در اسرع وقت   ـگرفتند تا ملطفّه را پوشیده و پنهان   و امکانات لازم بهره می
تـوان دریافـت کـه یکـی از ایـن       ، میاست هن آمداز آنچه در متو. دارنده برسانند دریافت

انگیخته و با استفاده از  که هیچ شکی را برنمی است بودهها، سپردن نامه به افرادي  روش
سلامت به مقصـد برسـانند،    اند ملطفّه را به توانسته پاه میموقعیت خود در حکومت یا س

و  )108 ص ،1364 روانـدي (برد مانند شحنۀ بغداد که ملطفّۀ خلیفه را نزد سلطان طغرلبک 
خواست ملاطفۀ ارکان دولت سلطان طغرل را پیش قتلغ اینـانج ببـرد    یا سرهنگی که می

  ).349 همان، ص(

                                                   
کار رفته، به همین معناست  به) 626، ص 1388( تاريخ بيهقيهم که تنها یک بار در » ملطفّۀ نهانی«به گمان ما  .1

 .توان آن را نامی دیگر براي این نوع از ملطفّه به شمار آورد و می
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هـا   توانستند بدون جلب توجه، ملطفّه سیاحان و جهانگردان نیز گروهی بودند که می
، 1388 بیهقی(پا کنند و را از دیاري به دیار دیگر برند و از این راه براي خود ثروتی دست

  ).416 ، ص1 ج
براي نمونه گاه آن را . است بودهروش دیگر پنهان کردن ملطفّه در جامه یا ابزار سفر 

انـد کـه ضـریب     و اگر خواسته) 390 ، ص1 ، ج1388 بیهقـی (دادند  میان نمد اسب قرار می
انـد   گرفتـه  مـوم اطمینان را افزایش دهند، پیش از قراردادن در میان نمد اسب، آن را در 

همان، (اند  کرده گاه نیز آن را میان آستر موزه یا میان رکوه پنهان می 1.)223 ، ص1 ج  همان،(
  ).416ص  ،1 ج

 ـ     ویـژه بـراي    هشیوة دیگر استتار، قراردادن ملطفّه در میان ابزارهـاي کـار بـوده کـه ب
ملاطفه را میـان  مثلاً . است هرفت وران و صاحبان مشاغل، روشی مطمئن به شمار می پیشه

و یا  )349، ص 1 ، ج1364 رواندي( ـ 2که احتمالاً از ابزارهاي سرهنگی بوده ـچوب سالیخ 
ها بسیار  سازي این پنهان. کردند پنهان می )528 ، ص1 ، ج1388 بیهقـی (میان آلت کفشگري 

ن ، براي نمونه بیهقی پنهان کردن ملطفّه میااست هگرفت ظریف و با نهایت دقت انجام می
هاي خود  ها تهی کرده بودند و ملطفّه میان چوب«: دهد آلت کفشگري را چنین شرح می

 جـاي  بـه گون کرده تـا   آنجا نهاده، پس به تراشۀ چوب آن را استوار کرده و رنگ چوب
  ).بیهقی، همان(» نیارند
  
  گیري نتیجه

  :توان نتایج زیر را به دست داد از آنچه گذشت می
ی از اصطلاحات دیوانی است که در دورة غزنویان و سـلجوقیان  ملطفّه یا ملاطفه یک .1

  .است هکار نرفت لاي مغولان دیگر بهرواج داشته، اما با استی
                                                   

گذاشتند تا  کردند و سپس میان نمد اسب می رفتند به چه معناست؟ آیا ملطفّه را میان موم پنهان میگ در موم می .1
دهخـدا   ←(توان در اینجا موم را ابزار جولاهان یا کفشگران دانسـت؟   عرق اسب مطالب آن را نشوید؟ آیا نمی

کنیم، این گمان  ادامه بدان اشاره میکم گزارش پنهان کردن ملطفّه میان آلت کفشگر که در  دست) ، ذیل موم1373
 .کند را درخور بررسی و قابل تأمل می

چوبی است که بر سر آن چند زنجیر کوتاه تعبیه کنند و بر سر هر زنجیر گـویی از فـولاد   » ساریخ«یا » سالیخ« .2
ا از همـین    اسـت،  کاربرد بوده اگرچه این واژه نادر و بسیار کم). 505  ـ  504، ص 1364راوندي (نصب سازند  امـ

توان گمان برد که به احتمال زیـاد   نقل کرده، می فرهنگ فولرسآن را از  الصدور حةراتوصیف کوتاه که مصحح 
 .است یکی از ابزارهاي مورد استفادة سرهنگان و فرماندهان لشکر بوده
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کند، نادرست اسـت و   اي کوتاه و کوچک معرفی می معناي رایج ملطفّه که آن را نامه .2
فه را فـارغ از  بنابراین باید ملطّ. با شواهد کاربرد آن در متون فارسی همخوانی ندارد

اي سـرّي و محرمانـه دانسـت کـه حـاوي مطالـب مهـم و         حجم و اندازه، تنها نامه
  .است بودهساز  سرنوشت

  .است هکار رفت ا به معناي مطلق نامه و نوشته بهملطفّه یا ملاطفه گاه تنه .3
، اسـت  هدسـت داد  از کاربرد ملطفّـه در کتـاب خـود بـه    بر اساس شواهدي که بیهقی  .4

ملطفّه به طور مطلق، ملطفّۀ خرد، ملطفّـه  : ن چهارگونه براي آن در نظر گرفتتوا می
  . توقیعی و ملطفّۀ معما

هاي متفاوتی  پنهان کردن ملطفّه و دور نگه داشتن آن از دسترس عوامل دشمن، شیوه .5
هـایی   ، روشاست هها در آثار نویسندگان گذشته به یادگار ماند داشته که برخی از آن

  .رسال با سرهنگان و سیاحان و نیز پنهان کردن در آلات سفر و ابزار کارمانند ا
  

 :منابع
  .، به کوشش لیسترانج و نیکلسون، کمبریجفارسنامه، )1929/  1339(بن بلخی ا

  .، سخن، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، )1381(انوري، حسن 
، احمد بهمنیار، اساطیر ۀحیح و تحشی، تصالترسل يالتّوسل ال، )1385(بن مؤید بغدادي، بهاءالدین محمد

  .تهران
  .، تهران، امیرکبیريشناس سبک، )1382(بهار، محمدتقی 
  .، تهرانرهبر، مهتاب ، به کوشش خلیل خطیبيتاريخ بيهق، )1383(بیهقی، ابوالفضل 

 از هـا  ، مقدمـه، تصـحیح، تعلیقـات، توضـیحات و فهرسـت     يتـاريخ بيهق ـ ، )1388(بیهقـی، ابوالفضـل   
  .، تهرانفر یاحقی و مهدي سیدي، سخنمحمدجع

، به تصحیح جعفـر شـعار، علمـی و    يترجمة تاريخ يمين، )1382(جرفادقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر 
  .، تهرانفرهنگی

د روشـن، فـرزان    ، تصحیح و تحشیۀيمنشآت خاقان، )1362(بن علی  الدین بدیل خاقانی، افضل ، محمـ
  .تهران

  .، تهران، دانشگاه تهراننامه لغت، )1373(اکبر  دهخدا، علی
د اقبال، با ، به سعی و تصحیح محمالسرور يةالصّدور و آ حةرا، )1364(بن سلیمان  بن علیراوندي، محمد

  .امیرکبیر، تهرانتصحیحات لازم مجتبی مینوي، 
  .6 مارة، ش10، سال نشر دانشمجلۀ ، »نگاهی کوتاه به تاریخ بیهقی«، )1369(رواقی، علی 
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ران، ، فرهنگسـتان ادب و هنـر ای ـ  مغول ةفرهنگ اصطلاحات ديواني دور، )1357(س یمشُ ،ینام شریک
  .تهران

اي در بـاب نـام و    محمد بن عبدالخالق میهنی، نکته کتاب الرسائل«، )1389(الحکمایی، عمادالدین  شیخ
  .43و  42 مارة، ش5، سال گزارش ميراثمجلۀ ، »تاریخ تألیف

مجلـۀ  ، »بعضـی تحـولات ناشـناختۀ کلمـات عربـی در زبـان فارسـی       «، )1373(اشـرف   صادقی، علـی 
  .1 مارة، ش11، سال شناسي زبان

، ینی، میراث مکتـوب الد ، تصحیح محمدباقر کمالسندبادنامه، )1381(بن علی ، محمدظهیري سمرقندي
  .تهران

  .ران، ته، تصحیح سعید نفیسی، فروغینامه قابوس، )1368(بن اسکندر  کاوسعنصرالمعالی، کی
، به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفی، علمی نامه قابوس، )1386(بن اسکندر  کاوسعنصرالمعالی، کی

  .، تهرانو فرهنگی
  .، تهران، انجمن آثار ملیي بر شناخت اسناد تاريخيا مقدمه، )1350(مقامی، جهانگیر  قائم

، به کوشش »ضائح الروافضبعض ف«بعض مثالب النواصب في نقض ، )1358(قزوینی رازي، عبدالجلیل 
  .، تهرانیانجمن آثار ملالدین محدث،  میرجلال
  .تهران، امیرکبیر، فرهنگ فارسي، )1362(معین، محمد 
، ، تصحیح و توضیح اکبر نحوي، مرکز نشر دانشـگاهی آيين دبيري، )1389(بن عبدالخالق دمیهنی، محم

  .تهران
هاي  ، به کوشش جعفر شعار، کتاب)سيرالملوک( هسياستنام، )1358(بن علی  الملک، ابوعلی حسن نظام

  .، تهرانجیبی
، به اهتمام هیوبرت دارك، علمـی و  )سياستنامه( سيرالملوک، )1383(بن علی  الملک، ابوعلی حسن نظام

  .، تهرانفرهنگی
د    ح محم، تصحیچهارمقاله، )1380(بن عمر ، احمدنظامی عروضی د قزوینی، با تصـحیح مجـدد محمـ

  .تهران، معین، جامی
دانشـگاه   ،قاسم تویسـرکانی  به تصحیح، هاي رشيدالدين وطواط نامه، )1338(محمد  بن حمدوطواط، م
  .، تهرانتهران
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